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و  یدیهغلات، ز یسانیه،ک یدگاهد در برابر یهموضع امام
 درباره آموزه بداء یلیهاسماع

 *ینوئ یمابراه
 [01/12/62: یرشپذ یخ؛ تار62/10/62: یافتدر یختار] 

 چکیده
بداء بهه دداونهد ااقهاظ ندهر دارنهد        یلغو یانتساب معنا یستدر نادر یهاهل سنت و امام

بهداء را بهه دداونهد نسه ت      یلغهو  یمعنها  یهه پندارند، کهه امام  ینهرچند اهل سنت بر ا
 یچون جههل و نهدامت بهه سن سهابت ربهوب      یکه مستلزم انتساب لوازم ییمعنا دهد  یم

بهداء را بهه دداونهد     رسهد،  یر مکه شمار سنها به بد اواا یهامام یثاست. ال ته اد ار و اباد
انهد. ِرهر ظ    بهداء در سن اد هار برسمهده    یمعنها  ییندرصدد ا  یهاند و بزرگان امام نس ت داده

انتسهاب بهداء    یدیهچون ز یا دارند. ِرقه یهم در باب بداء مواضع مختلق یعهمنسوب به ش
اعتقهاد بهه بهداء،    به داطر  یهسنت بر امام لو همانند اه کند یم ینق یحاًبه دداوند را صر

بهداء را   یل،هم به س ب اعارض باور به بداء با امامهت اسهماع   یلیه. اسماعکند یاعتراض م
. غلات هم با سنکه همهواره مهورد لعهن و    دانند یبداء را همان نسخ م یسانیه. کاند یرِتهنپذ
واضهع  رو درصهدد اسهت م   یشپه  وشتاراند، به بداء اعتقاد دارند. ن بوده یهبزرگان امام یراکق

 .کند یرچهارگانه مزبور اقر یها را در برابر ِرقه یهبزرگان امام
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 مقدمه
راغو  افواهانی،   )، «ظهورر »است و برای آن معانی « ب د و»سه حرف « بداء»ریشه کلمه 

 (3/7712: 1101)جرهری، « انشای رأی»و  (1/110: 1131ابن اثیر، )« افلاح رأی» (1/111تا:  بی
بازگردانود  رراکوه   « ظهورر »اند. شاید بتران دو معنای اخیر را به نوریی بوه    را ذکر کرده

معمرلاً همراه با دست کشیدن از رأی پیشین و ظهرر رأی جدیود اسوت،   « افلاح رأی»
ی در معنوای  هم مقارن با ظهرر رأی است. بنابراین بایود گاوت بوداء گواه    « انشای رأی»

شرد و گاهی در معنای ظهرری خاص که مقارن با وقرع تغییور   مطلق ظهرر استعمال می
در رأی سابق و انشای رأی جدید است. در هر یک از این کاربردها، نسوتت دادن بوداء   

ای است کوه در آن بوداء ر     ها یا خداوند مستلزم جهلِ پیشینِ آنها درباره واقعه به انسان
توران   ها، امکان رنین جهلی وجورد دارد، بوه آسوانی موی     ررن در انسان داده است. حال

ها اختلافی  پذیرفت که هیچ یک از اهل سنّت و امامیه درباره جراز انتساب بداء به انسان
نداشته باشند. درباره انتساب بداء به خداوند هوم بایود گاوت اهول سونّت بوه نادرسوتیِ        

اند. همچنین برخوی از آنوان    اوند تصریح کردهانتساب هر یک از کاربردهای بداء به خد
رغم نادرستی انتساب لورازم آن   اند که امامیه از انتساب بداء به خداوند، یلی فریحاً گاته

کنند و بداء به معنای ظهرر رأیی جدید و مغایر بوا رأی قتلوی    به خداوند، خردداری نمی
بگرینود رأی پیشوین الاهوی در    دهند و باکی از آن ندارند کوه   را به حقّ تعالی نستت می

 دهد، منشأ آگاهی و یلم ندارد. حرادثی که در آنها بداء ر  می
کننود   هایی ررن جهل به خداوند تصریح موی  اما امامیه اولّاً به نادرستی انتساب نقص

و ثانیاً معتقدنود   (71/133: 1131قموی،    1/10: 1132نك.: فدوق، )دانند  و آن را نریی کار می
یی از بداء را بوه خداونود نسوتت داد کوه نوه تنهوا هرگوز مسوتلزم انتسواب          اعنمتران  می

، بلکه (1/10: 1132  همور،  113: 1113نک.: فدوق، )هایی ررن جهل به خداوند نیست  نقص
و حتوّی مطوابق    (111و  3/111: 1111: خوریی،  .نوک )نریی تعظیم و إجلال خداونود اسوت   
توا:   : کلینوی، بوی  .نك)مقارن با ایتقاد به ترحید است  برخی اختار، ایتقاد به آن معنا از بداء،

  (111: 1113  فدوق، 1/111
انود. زیدیوه هماننود اهول      ها، کیسانیه و غلات به بداء باور داشته در میان این مراجهه

اند و هویچ وجوه و توأویلی را     سنت فریحاً مخالات خرد با آمرزه بداء را آشکار ساخته



 601/  درباره آموزه بداء هیلیو اسماع هیدیزغلات،  ه،یسانیک دگاهیدر برابر د هیموضع امام

اسماییلیه هم به مناستت تنافی پذیرش بوداء   اند. ایل نشدهقهم برای پذیرش آمرزه بداء 
اند. ما در ایون ماوال گزارشوی از دیودگاه      با امامت اسماییل از پذیرش بداء سر باز زده

کرشیم مرضع بزرگان امامیوه در   کنیم و در ادامه می رهار فرقه مزبرر درباره بداء ارایه می
 قتال آنان را روشن سازیم.

 ه درباره بداء دیدگاه کیسانی
گاته است که یکی از وجره مشترک همه فورق   الارق بین الارقق.( در  172بغدادی )م 

یتیود   ابوی  مختاریه که پیروان مختوار بون   (.71: 1103)بغدادی، کیسانی، ایتقاد به بداء است 
شورند.   ای از شیعه تلقوی موی   هستند، معمرلاً فرقه ق.( و گروهی از کیسانیه  31ثقای )م 

ان به گاته برخی از کت  ملل و نحل، به بداء قایل بردنود و هموراره بوه آن تمسوک     ایش
کردند. محمد بن یتدالکریم شهرستانی یکی از ایتقادات مختار را جراز انتساب بداء  می

دانسوت و معتقود بورد     گرید مختار تااوتی بین نسخ و بداء نمی داند و می به خداوند می
تران نستت دادن بوداء   تران به خداوند نستت داد، می را میگرنه که نسخ در احکام  همان

 .(117-1/111: 1113)شهرستانی، به خداوند را جایز دانست 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه کیسانیه
و   کسانی ررن شهرستانی به انگیزه تأیید ایتقادات کیسانیه ایتقادات آنها را نقول نکورده  

اند. التتوه امکوان    ری بداء و لرازم نادرست آن حمل کردهایتقاد آنها را بر همان معنای لغ
توران منتاوی    های انحرافی برای ترویج آمورزه بوداء میوان کیسوانیه را نموی      وجرد انگیزه

 : گرید که شهرستانی درباره انگیزه مختار در ایتقاد به بداء می رنان 1دانست 
برد به حرادث آینده یلم  رو قرل به بداء را اختیار کرد که مدییمختار تنها از این

رسید یوا بوه سوت  رسوالتی کوه از       دارد. این یلم هم یا از طریق وحی به وی می
ناحیه امام به او سپرده شده برد. این رنین برد که وقتی مختار به پیروانش ختر از 

داد، در فررتِ تحقق آن ختر، آن را مستمسکی بورای فودق    ای می وقرع حادثه
گات:  داد، به مردم می روی نمی  در فررتی که آن حادثه شمرد و ادیای خرد می

 .(117-1/111: 1113)شهرستانی، برای پروردگارتان بدایی ر  داده است 
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ضمن اینکه مقصرد کیسانیه از آمرزه بداء هم روشن نیست. شهرستانی سوه معنوا از   
ر یا به برخی کند که آیا مختار به هر سه معنای مزبر کند اما مشخص نمی بداء را ذکر می

 از آنها معتقد برده است:
الف( بداء در یلم الاهی: ظهرر یلم جدیودی بورای خداونود کوه مخوالف یلوم       

گموان  »پیشین الاهی است. شهرستانی در نقد این تحلیول از بوداء نرشوته اسوت:     
 «.کنم هیچ یاقلی به رنین معنایی معتقد باشد نمی

اوند کوه مخوالف بوا اراده و حکوم     ب( بداء در اراده الاهی: ظهرر امری برای خد
 قتلی اوست.

ج( بداء در اوامر و نراهی الاهی )احکوام شوریی(: فودور تکلیوف جدیودی از      
سری خداوند که مخالف با تکلیف پیشین وی است. این معنوا از بوداء بوا نسوخ     

پندارنود کوه    داننود، موی   تناس  دارد و  کسانی که نسخ در احکام را جوایز نموی  
: 1113)شهرسوتانی،  هی در اوقات مختلف، نریی نسوخ اسوت   تکالیف مختلف الا

1/111-117.) 

یک از دو تاسیر نخست بداء به ویژه درباره اراده و یلم ذاتی خداونود    امامیه با هیچ
کنود و   هایی ررن جهل به خداوند تصریح موی  مرافق نیست و به نادرستی انتساب نقص

برخی اختار امامیه نیز به نای  (.71/133: 1131قموی،    1/10: 1132فدوق، )داند  آن را کار می
إنّ اللهَ تعالی لَم : »همین معانی نادرست بداء اشاره دارند. مانند این سخن امام فادق

لا  موَن قوال هوذا    : »یا گاتار دیگر اموام فوادق   (1/113تا:  )کلینی ، بی« یُتدَ له مِن جَهلٍ
هل یکرنُ الیرمَ شیءٌ لم یَکُن فوی  »حازم:  در جراب پرسش مَنصرر بن« فأخزاه اللهُ تعالی
 همان(.)« یلمِ اللهِ الأمسَ؟

التته درباره تاسیر سرم از بداء و تحریل آن به نسخ، باید ترجه داشت کوه از سوریی   
بزرگان امامیه قایل به جراز نسخ در احکوام شوریی هسوتند و از سوری دیگور در میوان       

به نحری حقیقت بداء را با ترجه به نستت آن بوا  اند کسانی که  بزرگان امامیه فراوان برده
که شیخ فدوق، نسخ شرایع و احکام و کت  آسمانی  کردند  رنان آمرزه نسخ، تتیین می

شیخ مایود هوم بوداء را     (.11: 1111)فدوق، دانست  پیشین را هم داخل در آمرزه بداء می
تند که بداء هموان نسوخ   دانس گرید اگر مخالاان بداء می داند و فریحاً می همان نسخ می
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. مایود اتحواد ماهیوت بوداء و     (30الف:  1111)ماید، کردند  است هرگز با آن مخالاتی نمی
سید مرتضی هم معتقود اسوت محققّوان     )همان(.داند  نسخ را یقیده همه بزرگان امامیه می

این ممکن بنابر (.1/113: 1103الهدی،  )یلم اند امامیه اختار بداء را بر نسخ شرایع حمل کرده
 دانستند، هماننود دیودگاه بزرگوان امامیوه، ریوزی جوز بوداء        است آنچه کیسانیه بداء می

 نتاشد.

 دیدگاه غلات درباره بداء  

رغم اختلافواتی کوه میوان فورق متعودد غولات        اند یلی برخی از کت  ملل و نحل نرشته
ن هموه آنوان   میوا « تناسوخ »و « رجعت»، «بداء»، «تشتیه»اندیشه  وجرد داشته است، رهار 

از  (11: 1101)نربختی،  فرق الشیعه نربختی در (.1/701: 1113)شهرستانی، رواج داشته است 
تمسوك   محمود  برد و به روایتی از جعار بون  گروهی از غلات به نام متارکیه نام می

معتقدنود   آنوان   «ما رأیتُ مثلَ بداءٍ بدا لله فوی إسوماییل  »کنند با این مضمرن که:  مي
اسوماییل منتقول    به اسماییل و از اسماییل به محمد بون  امام جعار فادق امامت از

شده است. برخی از منابع اهل سنت هوم از گروهوی از غولات مرسورم بوه بداییوه نوام        
انود کوه وجوه ممیوّز آنوان از سوایر        رزم مروی برده اند که پیروان ابرمسلمیه رزّام بن برده

برده است. بوداء در نگواه اینوان بوه معنوای آن       غلات، ایتقاد به جراز بداء برای خداوند
شورد   است که بعد از آنکه خداوند شیئی را اراده کرد، یلم جدیدی برای او حافل موی 

 (.3/30: 1171)آمدی، که مطابق اراده پیشین وی نیست 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه غلات
فوله خورد از آنهوا را    انحرافات غلات به حدیّ برده است که بزرگان امامیوه هموراره فا  

کردنود. بزرگوانی رورن فودوق از لعون و ناورین غولات خوردداری          فریحاً ایلام می
 (7/137: 1132  همور،  1/771تا:  )فدوق، بی« لعن الله الغلاة...»گاتند:  کردند و آشکارا می نمی

 را« تناسوخ »و « تشوتیه »بزرگوان امامیوه    (.21: 1111)همور،  شمردند  و حتی آنان را کافر می
مطابق احادیث فراوان شویعی  « بداء»و « رجعت»اند و اگرره ایتقاد به  فریحاً نای کرده

تران آن را ایتقواد مشوترک امامیوه و غولات دانسوت.       و سخنان بزرگان امامیه باشد، نمی
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آنچه آمدی به ینران تعریف بداء از دیدگاه بداییه ذکر کرده، هموان معنوای لغوری بوداء     
 1132نوك.: فودوق،   )اند  امامیه انتساب آن را به خداوند نای کردهاست که همراره بزرگان 

روایت وقرع بوداء در اماموت اسوماییل هوم کوه گروهوی از        (.71/133: 1131قمی،   1/10:
جریند، مناقشات سندی و دلالی بسیاری دارد. ایون   غلات به نام متارکیه بدان تمسک می

 مزبرر بیان خراهد شد.  نقدها ضمن نقد دیدگاه اسماییلیه در باب روایت

 دیدگاه زیدیه درباره بداء

. شویخ  (13الوف:   1111)مایود،  زیدیه بر نادرستی انتساب بداء بوه خداونود اجمواع دارنود     
ایتراض زیدیه به امامیه در بواب قورل بوه وقورع بوداء در       کمال الدینفدوق در کتاب 

 دهد: می کند و به آن پاسخ را نقل می امامت اسماییل فرزند امام فادق
دلیل دروغ بردن ادیای امامیه این است که یقیوده دارنود جعاور    »اند:  زیدیه گاته

بر امامت فرزندش اسماییل تصریح کرد و او را در زموان حیواتش    محمد بن
به ینران امام بعد از خرد تعیین نمرد و ررن اسماییل در زمان حیات پدر از دنیا 

کوه در اسوماییل فرزنودم     بداء نکرد، رنانخدا در هیچ ریز اظهار »رفت، فرمرد: 
آن را  محمود  کم جعار بن اگر ختر تعیین دوازده امام درست برد دست«. کرد
ما  .شدند اش از آن ختر داشتند و مرتک  این خطا نمی دانست و خراص شیعه می

نصی بر اماموت   محمد گریید که از جعار بن در جراب آنها گاتیم: از کاا می
شده است؟ آن نص کااست؟ ره کسی آن را روایت کرده و ره  اسماییل فادر

ایون روایوت را    .کسی آن را پذیرفته است؟ زیدیه جرابی برای این سؤال نداشتند
ایون روایوت افول و      کسانی ساختند که به امامت اسماییل ایتقواد پیودا کردنود،   

نقول   متراى ندارد  زیرا روایت امامت دوازده امام را شیعه و سنی از پیوا  ریشه
 .(1/32: 1132)فدوق، ایم  اند که ما آن را در این کتاب آورده کرده

فرقه سلیمانیه که گاهی جریریه یا طتریه هم خرانده شده، یکی از فرق زیدیه اسوت  
: 1131)اشوعری قموی،   گذاری کرده است  ق.( آن را بنیان 130جریر طتری )م  و سلیمان بن

قودری   ایتقاد به بوداء بوه   ةامامیه و پیشرایان آن دربار طعن وی بر (.31: 1101  نربختی، 13
مشهرر است که حتی برخی از اهل سنت ماننود فخور رازی هوم بوا تمسوک بوه آن بوه        
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انود و   مااد این شتهه آن است که رافضه قایل بوه بوداء و تقیوه    اند. سرزنش شیعه پرداخته
موه شویعه هموراره بشوارت     کس را تران غلته بر آنان به واسطه این دو امر نیست. ایهیچ
رنوین  گوردد، و رورن ایون    اند که قرّت و شرکت به زودی به سری شویعیان برموی   داده
  307: 1221فخر رازی، )گاتند برای خداوند در این زمینه بدایی ر  داده است  شد، می نمی

 (.33 :1101  نربختی، 1/133: 1113شهرستاني،

 موضع امامیه در برابر دیدگاه زیدیه
نان زیدیه در نای نستت بداء به خداوند ناظر به معنای لغوری بوداء و نادرسوتی    اگر سخ

انتساب لرازم رنین معنایی به خداوند باشد، مررد قترل اهل سنت و همه بزرگان امامیوه  
جریور هرگوز از سوری بزرگوان امامیوه       هم خراهد برد. اما شتهه منسرب به سلیمان بون 

رترین پاسخی که به این شتهه داده شوده، پاسوخ   پاسخ نمانده است. نخستین و مشهر بی
ق.( اسوت. سوه    317-321محقّق و متکلم پرآوازه امامیه خراجوه نصویرالدین طرسوی )   

 پاسخ وی بدین شرح است:
 اولاً: امامیه قایل به بداء نیست.

ثانیاً: بداء تنها در یک روایت نقل شده و امامیه ختر واحد را نوه در افورل دیون    
 داند. ن دانسته، نه در فروع دین یمل به آن را واج  میمرج  یلم و یقی

اسوت کوه    ثالثاً: روایت مزبرر ناظر به خلافت اسماییل بعود از اموام فوادق   
سوپرد  زیورا اموام     مطابق آن جانشین خرد در امامت را به امام مرسوی کواظم  

 .(177: 1103)طرسی،  پسندید رفتاری را از اسماییل مشاهده کرد که از وی نمی

های خراجه طرسی به شتهه فرق، مانند انکار بداء یا حصر احادیثِ  التته برخی پاسخ
  3: 1111)میردامواد،  دال بر بداء به ختر واحد، مررد پذیرش دیگر بزرگان امامیه واقع نشد 

های متعدد دیگری هم به شتهه  . پاسخ(1/171تا:    مالسی، بی1/112: 1131فدرالدین شیرازی، 
در پاسخ سخن سلیمان  اللرامع الالهیةکه فاضل مقداد هم در  شده است  رنانمزبرر داده 

 جریر طتری یلیه امامیه که فخر رازی نقل کرده، گاته است: بن
جراب این سخن در باب بداء آن است که ما قایول بوه امتنواع انتسواب بوداء بوه       

ده موا در بواب بوداء وارد نشو     شریم  زیرا ختر فحیحی از ایموه  خداوند می
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تورانیم آن را بور نسوخ     است و بر فرض وجرد ختر فحیحی در این باب نیز می
حمل کنیم که همه مسلمانان به خلاف یهردیان بوه آن قایلنود. یولاوه بور اینکوه      

حسین، پیشرای زیدیه نقل شوده   یلی بن ختر منقرل در این باب، از سری زید بن
جریور طتوری    سولیمان بون   است و از این جهت باید انتقادی را که فخور رازی از 

)نوربختی،  جریر برگرداند  زیرا وی به گاتوه نوربختی    نقل کرده است به خرد ابن
زیدی برده اسوت و امامیوه    (1/133: 1113)شهرستانی، و شهرستانی  (1/31: 1101

 . (111: 1130)فاضل مقداد، اند  قایل به رنین ختری نترده

 دیدگاه اسماعیلیه درباره بداء
، در باب امامتِ اسوماییل، فرزنود اموام فوادق     2ده ادیای اسماییلیاناساس و شالر

بر امامت اسماییل بعد از ایشان است. به تصریح برخوی   وجرد نصّی از امام فادق
از محققان، در وجرد آن ختر در منابع اسماییلی و فحت و درستی آن نتاید تردید کرد 

ي از منابع اسماییلي ماننود آثوار قاضوی    رغم این تصریح، بسیار   یلی(117: 1133دفتری، )
یلوی   و معودن الارایود   تواج العقایود  ق.(،  331حامودی ) کنوز الارایود    ق.(، 131نعمان )

ق.( از نقول   317ق.( و نرشته های دایی ادریوس قریشوی )   317-377محمد الرلید ) بن
انود.   درباره جانشینی اسوماییل، خوردداری کورده    ختر مشهرر منسرب به امام فادق

الاصورل  کوه شویخ مایود در     دیدگاه اسماییلیه در منابع امامیه نیز نقل شده اسوت  رنوان  
تورین فرزنود    اسماییل بزرگ»گرنه گزارش کرده است:  ادیای اسماییلیه را اینالمختارة 
ترخلیاه اموام و اموام بعودی     برد و نص دلالت دارد بر آنکه فرزند بزرگ امام فادق

م نصی بر امامت اسوماییل بعود از آن حضورت فوادر     ه خراهد برد. از امام فادق
  آقاجموال  103ب: 1111)مایود،  « شده است و تمام شیعه وجرد رنین نصی را قتورل دارنود  

 .(337: 1111خرانساری، 
ما بدا لله بداءٌ  کما بدا »اسماییلیه در کنار ادّیای فدور رنین نصّی خرد را با روایت 

]و همچنین  (2: 1113)همدانی، « بدا فی أمر اسماییل»یا  (21: 1223)کرمانی، « له فی اسماییل
[، هوم مراجوه   دالّ بر امامت حضورت مرسوی کواظم    نصّ دیگری از امام فادق

تراند حاکی از وقرع بداء در امامت اسماییل باشد. آنان در مراجهه با این  دیدند که می می
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و اقامه استدلال بر نادرستی  3(2: 1113)همدانی، روایت، به ناروایی انتساب بداء به خداوند 
 111که حمیدالدین کرمانی )م  اند  رنان روی آورده فدور رنین ختری از امام فادق

ترین پسر امام پیشین ق.( با این پندار نادرست که امامت فرفاً میراثی است که به بزرگ
ل و مورگ  بعد از نصّ بر امامت اسومایی  اگر امام فادق»شرد، گاته است:  منتقل می

وی، نصّ بر دیگر فرزندان خرد زده باشد، به غیور موا انوزل الله حکوم کورده و میوراث       
اسماییل را به دیگری داده است  رراکه اسماییل دارای فرزند برده است و باید امامت به 

. حمیدالدین کرمانی اسماییلی بار دیگر وقرع (21: 1223)کرمانی، « شد فرزندان او منتقل می
 کند:  گرنه نای می امامت اسماییل را اینبداء در 

بر امامت اسماییل نوص وارد شوده اسوت،     در حالی که از امام جعار فادق
قرل به بداء در امامت اسماییل، بعد از فرت وی و در زمان حیات پدر، مسوتلزم  

در اموری دخالوت کورده باشود کوه خداونود آن را جوایز         آن است کوه اموام  
جرد قطعی بردن فرزند بورای اسوماییل و اداموه داشوتن     نشمرده است  زیرا با و

نسل وی، ایطای میراث اسماییل به برادرانشان در حالی که هیچ ترجیهی بورای  
جموع نخراهود شود     ایطای آن نیست، پذیرفتنی نیست و بوا یصومت اموام   

 (.21: 1223)کرمانی، 

 موضع امامیه در برابر دیدگاه اسماعیلیه 
ه درباره بداء، معطرف به مواجرای اماموت اسوماییل فرزنود اموام      ظاهراً دیدگاه اسماییلی

اسوت و رورن آن را در تنووافی بوا یقیوده خوورد در بواب اماموت اسووماییل        فوادق 
دانستند، با آن مخالات کردند. در حالی که امامیه افل آمرزه بداء )به معنوایی غیور از    می

اماموت اسوماییل، مخوالف    اند و در خصورص بوداء دربواره     معنای لغری آن( را پذیرفته
 ها یتارت است از:  اسماییلیه هستند. برخی از این مخالات

ایون ختور را از    . خترِ دالّ بر امامت اسماییل، از اختار مرضرع است. شیخ فدوق1
داند و مخالات خرد را با مقترل افتادن این ختر نزد امامیه آشوکار   جعلیات اسماییلیه می

 سازد: می
بر امامت اسماییل، نصیّ فوادر کورده    محمد یید جعار بنگر به ره دلیل می

است؟ آن ختر کااست؟ ره کسی آن را روایت کورده اسوت؟ روه کسوی آن را     
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قترل کرده است...؟ این سخن را فرفاً گروهی ]اسماییلیان[ که قایول بوه اماموت    
 .(1/32: 1132)فدوق، ای[ ندارد  اند و افل ]و ریشه اسماییل بردند، گاته

دالّ بور   تران ادیا کرد کوه نصوی از اموام فوادق     اید هم معتقد است نمیشیخ م
امامت اسماییل فادر شده باشد و اگر هم ختری در این زمینه در اختیار باشد، بایود آن  
را کذب شمرد  زیرا معنای وجرد رنین نصی آن است که شخصی کوه نوص دربواره او    

م سابق باشد و رورن رنوین شخصوی    وارد شده و اکنرن درگذشته است، باید خلیاه اما
ای  بعد از امام سابق در قید حیات نیست پس باید گات افلا بورای اموام سوابق خلیاوه    

کنود، کوذب خراهود بورد.      نیست. بنابراین آن ختری که خلیاه امام سابق را مشخص می
ای که پیش از زموان رسویدن خلافوتش     یلاوه بر اینکه دسترر به اطایت از رنین خلیاه

 افزاید: ده و فاقد غرض فحیح است. شیخ ماید مییفا رد، دسترری لغر و بیمی می
ادیای این طایاه متنی بر اینکه شیعیان وقرع نوص بور اسوماییل را قتورل دارنود،      

انود   یك از افحاب موا قایول نشوده     ادیایی باطل و ترهمّی فاسد است  زیرا هیچ
رده باشود و ایون را در   که ابریتداللّه یلیه السّلام بور پسورش اسوماییل نوص کو     

اسوت.    طریقۀ ما کسی نه در روایات نادره و نه در روایات مشوهرره نقول نکورده   
به درستی که ست  ترهمّ ایشان آن برد که مردم در زمان حیات اسوماییل گموان   
داشتند که حضرت فادق یلیه السوّلام بور اماموت او نوص خراهود کورد  زیورا        

دیدند کوه آن حضورت او را    لام برد و میترین فرزند آن حضرت یلیه السّ بزرگ
کند. پس ررن اسماییل وفات کرد، گمان مردم برطورف شود    تعظیم و تکریم می

و دانستند که امامت بعد از فادق یلیه السوّلام در غیور اسوماییل خراهود بورد.      
ن طایاۀ اسماییلیه به همان گمانی که داشوتند پایتنود ماندنود و آن را متنوای     ولیک

یش قرار دادند و ادیا کردند که این نص واقع شده اسوت. منشوأ ایون    ایتقاد خر
ادیا نیز این گمان برد که رورن اسوماییل رحموه اللوّه فرزنود بوزرگ حضورت        
فادق یلیه السّلام است، پس آن حضرت بر امامت او نص کرده است  نه آنکوه  
ن در این باب خترى یا روایتوی بوه ایشوان رسویده باشود یوا از شویعه کسوی از آ        

روایت اطلاع داشته باشد. پس تا زمانی که بناى مذه  ایشان بور ادیوایی بودونِ    
 (.331-337: 1111)آقا جمال خرانساری، برهان باشد، باطل و ساقط خراهد برد 
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ما بدا لله فی شیء کما بدا له فوی اسوماییل   ». امکان تصحیف یا اشتتاه در نقل ختر 7
به فررت نامأنرسوی نقول کورده اسوت کوه       شیخ فدوق این ختر راوجرد دارد. « ابنی

 ظاهراً ارتتاطی با وقرع بداء درباره اسماییل فرزند امام فادق یلیه السلام ندارد. 
گاهی برای من این ختر از طریق ابرالحسین اسدی رضی الله ینه روایت شوده و  
در آن ریز نامأنرسی اسوت. او روایوت کورده اسوت کوه حضورت فوادق یلیوه         

ما بدا لله بداء کما بدا له فی اسماییل أبوی  اذ أمور أبواه بوذبحٍ ثومّ      »السلام فرمرد: 
 (.113: 1113)فدوق، « فداه بذبحٍ یظیمٍ

فدوق در ادامه نرشته است که درباره هور دو فوررت منقورل و منسورب بوه اموام       
فادق یلیه السلام مناقشه وجرد دارد. او همچنین روایتوی در نکورهش اسوماییل نقول     

اسماییل یافی است و نوه بوه   »طابق آن امام فادق یلیه السلام فرمرد: کرده است که م
التتوه برخوی از    (.10/ 1: 1132)همور،  « من شتاهت دارد و نه به هویچ یوک از پودران مون    

بزرگان امامیه معتقدند مراد از نای شوتاهت آن اسوت کوه اسوماییل ماننود پودرش اموام        
کوه   م برخورردار نیسوت  رنوان   و اجدادش، از شأن امامت و حاّیت بر مورد  فادق

العصومه بوردن    استتعادی ندارد مراد از یافی بردن اسماییل، غیرمعصرم یا غیر واجو  
 (.10/31: 1171)مامقانی، وی )به ینران یکی از شرایط امام( باشد 

برای امامت اسماییل و وقورع بوداء دربواره     . ادیای فدور نص از امام فادق1
، امامان بعد از خرد را و ایمه که در آن پیامتر ستااسماییل، معارض با اختاری 

حتّی در زمان حیوات اسوماییل، نصرفوی از اموام      (.1/32: 1132)فدوق، اند  معرفی کرده
بعد از آن حضرت فادر شده اسوت   دالّ بر امامت حضرت مرسی کاظم فادق

 (.12-10/13: 1171)نک.: مامقانی، 
ین پسر امام در فررتی امام بعدی خراهد بورد  تر . برخلاف پندار اسماییلیه، بزرگ1

که بعد از پدر در قید حیات باشد  این در حالی است که اسماییل در زمان حیوات پودر   
 .(337: 1111  آقاجمال خرانساری، 103ب: 1111)ماید، خرد، رحلت کرده است 

مورزه  . یقیده شیعه آن است که به طرر کلّی )فارغ از ختر بداء دربواره اسوماییل( آ  3
 شرد. شیخ ماید فریحاً یقیده خرد بداء در باب امامت و امرر مهمّی نظیر آن جاری نمی

 کند: گرنه اظهار می در باب واقع نشدن بداء در امامت این را



 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم / پژوهش 661

مرفرف نکرده است و فقهواى امامیوه   « بداء»درستی که حق تعالی امامت را به  به
ز در ایون بواب از ایموه یلویهم     انود. ایشوان روایتوی نیو     در این مسئله اجماع کرده

اگر براى اللّه تعالی، در ریزى بوداء واقوع شورد، قطعوا     »اند که:  السّلام نقل کرده
در نقل پیغمترى از پیغمتر بوردن و نقول اموامی از اموام بوردن و نقول       « بداء»این 

شورد و   مؤمنی که اللّه تعالی از او برای مؤمن بردن تعهد گرفته است، واقوع نموی  
گرنه که ذکر کردیم باشد، بداء باطل است مانند آنچه طایاۀ اسوماییلیه   نهرگاه ای

اند و آن را دلیلی بور نوص حضورت فوادق یلیوه السوّلام بور         بر آن ایتماد کرده
 (.331: 1111آقا جمال خرانساری، )اند  امامت اسماییل دانسته

د ندارد  سویدّ  ایتقاد به واقع نشدن بداء در امامت و نظایر آن، اختصافی به شیخ مای
 گرید: الدین آشتیانی از حکیمان معافر نیز بر این باور است و می جلال

بداء در حقایق کلیه و افرل مانند افول نتورت و ولایوت و خاتمیوت حضورت      
ختمی مرتتت، خاتمیت ییسی به خاتمیت ولایت یامه، خاتمیت حضرت خواتم  

ت خواتم نتورات و   الأولیا به ختمیت مطلقه و خافه و ولایت مرروث از حضور 
ولایات، مهودی مریورد سولام الله یلیوه جواری نیسوت. ادیوای بوداء در افول          
خاتمیووت رووه در سلسووله انتیووا و رووه در سلاسوول اولیووای محموودیین ناشووی از  
سخافت یقل و گستاخی و افتادن در جهل مطلق است. قرل بوه آنکوه حضورت    

نواب اسوماییل   فادق یلیه و یلی اولاده السولام معتقود بوه وراثوت و اماموت ج     
اند و بعد، از باب بداء و انکشاف موا هور الحوق و الراقوع، بور آن حضورت        برده

جعاور یلیوه السولام وارث ولایوت محمدیوه و       معلرم شد که حضرت مرسی بن
امام بر حق است، از مقرله انیاب اغرال و شریک التواری و حواکی از ضولالت و    

لیه به افل و اسواس یقایود   وقاحت وضاّیان است. آگاهی نداشتن ارباب یلرم آ
گرنوه اوهوام اسوت. در جوایی      و اخذ روایت بدون درایوت، منشوأ پیودایش ایون    

مقوام بوه اسوم، اقطواب محمودیین یلویهم السولام را         گریند حضورت ختموی   می
و در جوای دیگور سوخن از خلافوت و اماموت حضورت        است مشخص فرمرده

 .(31-33: 1117)آشتیانی،  !آورند اسماییل به میان می
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 مرحرم آشتیانی در جای دیگری هم نرشته است:
شرد و در سلسله مرات  طورلی و یرضوی جوا     بداء در افرل و کلیّات واقع نمی

ندارد. مثلاً در افل نترّت و ولایت و اماموت جواری نیسوت. اینکوه گاتوه شوده       
بورادر او   ،است امامت حضرت اسماییل متعیّن شود و بوه واسوطه حصورل بوداء     

از اغلاط و اوهوام اسوت. از طریقوی نقول      ،ام امامت تعیّن یافتقیلیه السلام به م
اند که حضرت ختمی مرتتت فلرات الله یلیه، دوازده نار از اقطوابِ کلیّوه    کرده

وجرد را به ینران ولایت با اسم و مشخصوات تعیوین فرمورد  بنوابر ایون افول،       
موام نیوز ماننود    ظهرر بداء معنا ندارد. امامت مانند نترّت از افرل کلیوه اسوت و ا  

نیواز از معلوّم بشوری اسوت و منتوع أخوذ       نتی یلیه السلام مستکای بالذات و بی
آنچه که از شئرن امام است همان خزینه غیتوی خواص نتورّت اسوت و فورق بوه       

نقول اموامی از    کوه  افالت و تتعیتّ است. این مطل  باید معلرم و مشهرد باشود 
الاقتضوا مولازم بوا ایون اشوتتاه       لدیامام دیگر در مسایل مربرط به فروع و افرل 

فرمایود حتمواً از اموام قتول از      یرامانه نیست و هر امامی آنچه از حقایق افاده موی 
هوا ریوزی جوز تقلیود نیسوت و بوه        خرد اخذ نمرده است. ایون نورع برداشوت   

فراحت با افرل و قرایود امامیوه و محققّوان از اربواب یرفوان، تاواوت دارد و       
 .(10-72: 1113آشتیانی، )ها وقعی گذاشت  انهنتاید به این نرع افس

. برخلاف برداشت کسانی ررن حمیدالدین کرمانی اسوماییلی در خصورص ختور    3
وقرع بداء درباره اسماییل، ختر مزبرر اساساً ناظر به امامت اسماییل نیست  بلکه نواظر  

 به قتل وی است. به گاته برخی بزرگان امامیه:
بورای  « بوداء »ه السّلام منقرل است بوا ایون مضومرن کوه:     روایتی از ابریتداللّه یلی

کوه بورای جولّ جلالوه در شوأن اسوماییل        حق تعالی در ریزى واقع نشد، رنان
واقع شد. پس به درستی که طایاوۀ اسوماییلیه در فهمیودن ایون     « بداء»رحمه اللّه 

نواى  انود  مع  اند و این بداء را در امامت اسوماییل قورار داده   حدیث نیز خطا کرده
بوه درسوتی کوه    »این حدیث در روایتی از ابریتداللّه یلیه السّلام نقل شده است: 

خداى یز و جلّ قتول فرزنودم اسوماییل را دو مرتتوه تقودیر کورد، پوس سوؤال         
نشود،  « بوداء »کردم از خداى تعوالی در شوأن او. پوس اللوّه تعوالی را در ریوزى       
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پوس مقصورد حضورت     «.نشود او را جولّ جلالوه در اسوماییل    « بوداء »کوه   رنان
فادق یلیه السّلام از این حدیث معلرم شود  قتول بوراى اسوماییل مقودرّ بورده       

آقوا  )است، اما حق تعالی به سوت  سوؤال ابریتداللوّه آن را از او فوَرف گردانود      
 .(331-337: 1111جمال خرانساری، 

این برداشت برخلاف برداشوت حمیدالودین کرموانی اسوت کوه ختور بوداء دربواره         
نریسود قورل بوه بوداء در اماموت       کند و موی  ل را حمل بر بداء در امامت وی میاسمایی

 اسماییل بعد از فرت وی و در زمان حیات پدر، مستلزم آن است کوه اموام فوادق   
کوه نسول   نکوه خداونود جوایز نشومرده اسوت  ررا     در امری دخالت کرده باشد، حوال آ 

، سول  شورد و بوه یموری     اسماییل باقی است و ترجیهی ندارد که امامت از آن نسول 
. التتوه نتایود   (21: 1223)کرموانی،  [ یا دیگر یمرهوای او منتقول شورد    وی ]امام کاظم

ق.(  130منصورر الیمنوی )م    جعار بنپنهان بماند که در میان اسماییلیه هم کسانی ررن 
إنّ التوداء و  »با استناد به حدیثی منسرب به امام فادق یلیه السلام با این مضومرن کوه:   

مسوئله نتورت و    ، معتقدنود (733: 1231)یمنوی،  « لمشیة لله فی کلّ شویء الوّا فوی امماموة    ا
امامت از مسوایلی نیسوت کوه دربواره آن بتوران گاوت بورای خداونود در آن، بوداء ر           

 .(733: 1231)یمنی، دهد  می

 نتیجه
در میان فرق منسرب به شیعه، درباره آمرزه بداء وحدت یقیوده وجورد نداشوته اسوت.     

اند و بر امامیه به خاطر رنین ایتقادی، ایتوراض   خی ررن زیدیه منکر این آمرزه بردهبر
انود. کیسوانیه و    های متعدد و متااوتی به این ایتراض دادهکردند. بزرگان امامیه پاسخ می

اند، ظاهرا بداء را همانند بسیاری از بزرگوان امامیوه    ای داشته مختاریه هم که رنین یقیده
هایی انحرافی این فرقه برای  تران امکان وجرد انگیزه اند  هررند نمی داده ع به نسخ ارجا

 ترویج آمرزه بداء را منتای دانست.
غلات هم گرره همراره از سری بزرگان امامیه موررد  طورد و لعون و تکایور واقوع      

یلیوه  اند. آنان در این یقیده، به روایتی منسرب به امام فادق  شدند، قایل به بداء برده می
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انود کوه از سوری بزرگوان      جسته السلام دالّ بر وقرع بداء در امامت اسماییل تمسک می
 امامیه همراره مررد مناقشه قرار گرفته است.

دالّ بر اماموت اسوماییل بعود از آن     کردند نصّی از امام فادق اسماییلیه ادیا می
شودند کوه بور    ، مراجوه  حضرت، فادر شده است، اما با ختر دیگری از امام فادق

اساس آن درباره امامت اسماییل بداء ر  داده است. آنان با رنین بدایی مخالات کردند  
انود ومواجرای بوداء     در حالی که امامیه آمرزه بداء را فارغ از ماجرای اسوماییل پذیرفتوه  

 دانند، نه امامتش  ایشان اساساً منکر جریان بداء در درباره اسماییل را ناظر به قتل او می
امرر مهمّی ررن امامت هستند. همچنین ختر فدور نصّ بر امامت اسماییل و نیز ختور  
وقرع بداء در امامت او، در تعارض با اختاری از امامیه است کوه تعوداد، نوام و ترتیو      

 اند.  را مشخص کرده امامان بعد از پیامتر

 ها نوشت پی
 
کند،  می اشتر را ختر رسید که مختار دیرای کهانت و نزول وحی . بغدادی معتقد است ررن ابراهیم بن1

زبیر ضمن اطلاع از این مرضرع، با همراهی شماری از  از یاری مختار دست برداشت. مصع  بن
ناراضیان کرفی و تدارک لشکری هات هزار ناری به نترد مختار روی آورد. مختار لشکری سه هزار 

شده است. ناری را به سری آنان فرستاد و به آنان ختر پیروزی داد و پنداشت که وحی بر او نازل 
ولی ررن لشکر مختار شکست خررد، یارانش از او پرسیدند که ررا ویده پیروزی به ما دادی، در 

ای به من داده برد و اینک  حالی که شکست خرردیم؟ مختار در پاسخ گات: خداوند رنین ویده
(. 12رید: «)ثتتی یمحر الله مَا یشََاء وَ»که خرد در قرآن فرمرده است:  برای او بداء حافل شد  رنان

 (.11-13: 1103همین ماجرا ست  ایتقاد کیسانیه به بداء است )بغدادی، 
به طرر قطع و بوه اجمواع و    یهستند ول  یامام، اسماییلیان به افطلاح ششی. به یقیده استاد مطهر2

 یاز تشویع دورترنود. یعنو    یا ها از هر غیرشویعه  یامام ، این ششیشیعه و دوازده امام یاتااق یلما
تشویع   ، قتورل ندارنود، بوه اهول     گرنه که شویعه ایتقواد دارد   یک از ایمه شیعه را آن تسنن که هیچ اهل

 (.12-73/13: 1131، یهستند )مطهر یامام شش یها تر از این به افطلاح شیعه نزدیک
سماییل نصّ کرد . به گاته یطا ملک جرینی:  شیعه گاتند امام معصرم جعار است و او بر پسر خرد ا3

خررد. جعارفادق ]ع[ برآن فعل انکار کرد و روایت است از  و بعد از آن اسماییل شراب مسکر می
نقلوی  «. اسماییل فرزند من نیست، شیطانی است که در فررت او ظاهر آموده اسوت  »او که گات: 

م... که از کیسانیان کرد. قرو بر پسر دیگر مرسی نصّ « سماییلبدا لله فی امر ا»دیگر است که فرمرد: 
 



 نامه امامیه، سال سوم، شماره پنجم / پژوهش 610

 
به روافض نقل کرده بردند خرد را بر اسماییل بستند و گاتند: افل، نصّ اوّل است و بدا بر خدا روا 
نیست و هر که باطن شریعت بداند اگر به ظاهر تغافلی کند بدان معاق  نتاشد و امام خورد آنچوه   

انی نتاشد. ایشان را اسماییلی نام فرماید و کند حقّ باشد  اسماییل را از شراب خرردن خللی و نقص
 (.113-1/111: 1133 جرینی،نهادند و از باقی شیعه بدان اسم مقررّ و متظاهر گشتند )

 
 منابع

، تحقیوق محمورد محمود    النهایة فوی غریو  الحودیث و الاثور    (. 1131محمد ) ابن اثیر، متارک بن
 طناحی، قم: اسماییلیان.

 ، تهران: انتشارات یلمی فرهنگی.    المقالات و الارق(، 1131اشعری قمی، سعد بن یتدالله )
 ، تهران: امیرکتیر.مامریه رسایل یصاّر(. مقدمه بر 1113آشتیانی، سید جلال الدین )

امام خمینی، تهوران: مؤسسوه نشور آثوار      مصتاح الهدایهآشتیانی، سید جلال الدین)؟؟؟(. مقدمه بر 
 امام خمینی )ره(.

قوم:   دفاع از تشویع )ترجموه الاصورل المختوارة(    (. 1111حسین ) نآقا جمال خرانساری، محمد ب
 نشر مؤمنین.

 ، قاهره: دارالکتاب.ابکار الافکار(. 1171محمد ) آمدی، یلی بن

 ، بیروت: دارالایل.الارق بین الارق(. 1103طاهر ) بغدادی، یتدالقاهر بن
 یین، الطتعة الثالثة.بیروت: دار العلم للملا الصحاح،(. 1101حماد ) جرهری، اسماییل بن

 ، تهران: انتشارات دستان.تاریخ جهانگشای جرینی(. 1133جرینی، یطا ملک )

 ، قم: مرسسه انصاریان.محاضرات فی افرل الاقه(. 1111خریی، ابرالقاسم )

 ، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.تاریخ و یقاید اسماییلیه(. 1133دفتری، فرهاد )

 ، بیروت: دار القلم.المارداتتا(.  مد )بیمح راغ  افاهانی، حسین بن

 ، بیروت، دارالمعرفة.الملل و النحل(. 1113شهرستانی، محمد بن یتدالکریم )
، تهوران: پژوهشوگاه یلورم    شورح افورل کوافی   (. 1131ابوراهیم )  فدرالدین شیرازی، محمد بون 

 انسانی و مطالعات فرهنگی، راپ دوم.

، تصوحیح یلوی اکتور غاواری، تهوران:      ن و تمام النعمةکمال الدی(. 1132یلی ) فدوق، محمد بن
 دارالکت  الاسلامیة.

 ، قم: مساد جمکران.ییرن اختار الرضا(. 1132یلی ) فدوق، محمد بن
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 ، قووم: المووؤتمر العووالمی للشوویخ المایوود، روواپ الایتقووادات(. 1111یلووی ) فوودوق، محموود بوون

 دوم.

 درسین.، قم: جامعه مالترحید(. 1113یلی ) فدوق، محمد بن

 ، قم، مکتتة الداوری.یلل الشرایعتا(.  یلی )بی فدوق، محمد بن

، تلخویص المحصول المعوروف بنقود المحصول     (. 1103محمود )  طرسی، نصویرالدین محمود بون   
 بیروت، دارالاضراء.

 ، قم: دار القرآن الکریم.رسایل الشریف المرتضی(. 1103حسین ) یلم الهدی، یلی بن

 ، بیروت: دار الاندلس.خ الدیرة الاسماییلیةتأری(. 1233غال ، مصطای )

 ، قم: دفتر تتلیغات اسلامی حرزه یلمیه قم.اللرامع الالهیة(. 1130یتدالله ) فاضل مقداد، مقداد بن

 ، تصووحیح حسووین اتووای، قوواهره: مکتتووة دار  المحصوول (.1221یموور ) فخوور رازی، محموود بوون 
 التراث.

...  در مامریوه رسوایل در شورح     س ان یسواد شرح حدیث امور ابلوی  (. 1131قمی، ابرالقاسم )
حدیث کافی، تصحیح مهدی سلیمانی آشوتیانی و محمود حسوین درایتوی، قوم: دارالحودیث،       

 .71ج

 ، بیروت: دارالامامة.المصابیح فی إثتات اممامة(. 1223یتدالله ) کرمانی، احمد بن
 یة.، تهران: دار الکت  الاسلامالکافی تا(. یعقرب )بی کلینی، محمد بن

 ، قووم: مرسسووه آل التیووت محیوواء  تنقوویح المقووال فووی یلووم الرجووال (. 1171مامقووانی، یتوودالله )
 التراث.

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.بحار الانرارتا(.  مالسی، محمد باقر )بی

 .73، تهران: انتشارات فدرا، جمامریه آثار(. 1131مطهری، مرتضی )

 ، قم: المؤتمر العالمی.وایل المقالاتاالف(  1111محمد ) ماید، محمد بن

 ، قم: کنگره شیخ ماید.الاصرل المختارةب(  1111محمد ) ماید، محمد بن
نتراس الضویاء و تسوراء السوراء فوی شورح بواب التوداء و         (.1111محمد ) میرداماد، محمدباقر بن
 ، تصحیح حامد ناجی افاهانی، قم: هارت.اثتات جدوة الدیاء

 ، بیروت، دارالاضراء.فرق الشیعة(. 1101ی )مرس نربختی، حسن بن

 ، طهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.جامع التراریخ(. 1113الله ) همدانی، رشیدالدین فضل

 ، بیروت: دار الاندلس.سرایر و اسرار النطقاء(. 1231منصرر ) یمنی، جعار بن


